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  چکیده

 ،اسهمم   شهاعت  در . اسه   «الفهاا   منطقة  »از جمله مباحث نوپيدا در فقه، توجهه ههه   

 ،اهمي  وجود اعن منطقهه . گوعند الفاا  م   منطقة  طمح هه آن هاع  وجود دارد که در اص  حوزه

خال   ،واقع شده اعن اس  که آعا اعن مناطق ،گو و مناقشهو اما آنچه محل گف  ؛مخف  نيس 

سکوت کهاده و عها    هاکه خداوند نسب  هه آن هستند مواردیاز ها نوع تشاعع هوده و مصداق 

ههای   اندعشه ،اعن هيندر  ؟هاشد اختيار حاکم شاع م در حکم آنها و  هودهفاقد احکام الزام  

ها تکيه ها  شده تاتمش  ،در اعن نوشتار. هاشد قاهل توجه م در اعن خصوص فقه  شهيد صدر 

 .الفاا  پاداخته شودمنطق دعدگاه فقه  شهيد صدر هه تبيين 

ن طاعق، حاکم ضاوری اس  تا از اع ، ای از احکام الزامهودن منطقه خال ادعا آن اس  که 

 ةهتوانهد آن منطقه  اسمم   ةها مبنای تأمين مصالح جامت ،ها تکيه ها احکام حکومت اسمم  

اسمم   ة، ها اساس مصلح  مسلمانان عا جامتزمانه خود مقتضياتخال  از الزام را هه حسب 

پدعد  ،واجب و حاام  که توسط حکم ولاع  فقيهالبته  .نماعددر آن تصاف  از الزام پا کاده و

هلکهه عهح حکهم    ، آعد شمار نم  دهد ههدعن که فقيه هه آنها فتوا م اوليه آعد جزء احکام  م 

احکام و وجوب  اعناصل مشاوعي   ولواس ، گافته   شکلاساس مصالح  هاکه اس  حکومت  

. پياوی از آنها، حکم ثاه  دعن اس 

 واژگان كلیدي
حاکميه  اسهمم    غيا الزام ، حاکم و ن الزام  والتفو، تشاعع ثاه ، قوانيمنطق الفاا ، منطق 
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 همقدم

بوددن آن   كليدي گشایي و است كه به دليل گره اتینظرآن دسته  از الفراغةمنطق نظریة

 . است جلب كردهبه خدد در فقه سياسي، تدجه خاص محققان را 

 نظریه كه در ميان دانشمندان اهل سنت از قدمت و طرفداران بيشتري برخودردار این 

طرفوداران   ،در ميان فقهاي شيعه شدد ، یاد مي«العفد ةمنطق»عندان  ااست و معمدلاً از آن ب

آنچه این باور را در سوالهاي اخيور در جداموي شويعه نررونو        چنداني نداشته است، اما

فوراغ   ةایشان كه از این نظریه به نام منطقو . است «شهيد صدر»طرح آن از سدي  ، هساخت

ه استدلال و تبيوين كاركردهواي آن اصورار فوراوان از خودد      ئارا وطرح كند، براي یاد مي

بوه قلمورو مبا وق فقهوي و      ایون مدوود   مدجوب ورود   ،است و همين امر نشان داده

 . است هاي زیادي شدهها و مخالفت قدقي و برانگيختن مدافقت

ت تحو  ،هجوري قموري  9911اما بسيار مفيد كه در سوال   مختصر،  اي ایشان در رساله

در ناسو     «قاندن اساسي جمهدري اسلامي در ایوران  هنگاهي فقهي و مقدماتي ب» عندان

 :كند بيان مينگاشته،  «لبنان» يبه درخداست گروهي از شاگردان خدد و علما

م هستند تا آنجا كه بوه زنودگي   ا كام ثابت شریعت كه از نظر فقهي كاملاً مسلّ

دهنود    قدق اساسي را تشوكيل موي  بخش ثابت  ،كننداجتماعي ارتباط نيدا مي

صودر،  ) باشود  باشود و چوه نشوده    چه در قاندن اساسي به آنها تصوری  شوده  

آور و قواطعي مبنوي بور     هر جا كه شریعت،  كوم الومام  . (62-69ق، ص9491

شودد،    رمت یا وجدب نداشت، قوده مقننّوه كوه از سودي موردم انتخواب موي       

وي كند  به شورط آنكوه ميوایر بوا     داند ومي صلحتتداند هر قاندني را كه م مي

نامند و شامل هموه  گدنه قدانين را منطقه فراغ مي قلمرو این .قاندن اساسي نباشد

 . (همان) است شدد كه شریعت به انسانها قدرت انتخاب دادهمداردي مي

كنود كوه قاندنگوياري در آن    اشواره موي   ،اي از زندگي اجتماعيشهيد صدر به  دزه

آور  است و شار  مقدس با ترك عمدي ا كام الومام    مت قرار گرفته كد ةعهد ر دزه ب

و  صودرت نويیرد  قاندنگوياري   خداسته تا متناسب بوا شورایم متفواوت،     ،در این  دزه 
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 . (همان) شدد نيازهاي زمان و مكان برآورده

یو  جنبوه   : مسوتقل اسوت   ةداراي دو جنب ،مكتب اسلاممعتقد است كه صدر شهيد 

جنبوه دیگور   . ه وسيله شار  تعيين گردیده و تييير و تبدل در آن راه نداردطدر منجمّ ب به

بور  سوب نيازهوا و    ( دولوت )امور   ولويّ  ةكه آن را منطقه فراغ ناميدیم، بایود بوه وسويل   

 . مقتضيات زمان و مكان تنظيم شدد

منطقه فراغ، تعبيوري اسوت نسوبت بوه نصودص تشوریعي، نوه نسوبت بوه          رو،  ازاین

در  اقودامات نبوي اكورم   [ اینكه]چه   عهد نبدت ةو خارجي جامعهاي عيني  واقعيت

بدر، بر طب  هدفهاي اقتصادي آن روزگوار و ا تياجوات عملوي عصور،     م دود قلمرو م

 . صدرت نيیرفته است

كوه در چوارچدب    باید گفت كه آن دسته از تصوميمات نيوامبر   ،به عبارت دیگر

لایتييور   نه در مكانهاي متفاوت، ثابوت و  عندان بالا اتخاذ شده، نه در زمانهاي مختلف و

ایون خصودص، یو  روش تشوریعي      آن  ضرت را در ةشدد و نباید سيرمحسدب نمي

امور   عنودان ولويّ   خصودص بوه   هدر آن زموان و مكوان بو    زیرا نيامبر  ثابت تلقي كرد

 . است چنان تصميماتي اتخاذ كرده ،به مقتضيات سياسي روز و بنا( دولت)

ا كوام جواوداني محسودب     ، الفوراغ ةمنطق ةدر محدود مات نيامبرتصمي ،بنابراین

مقوام   ا كوام ثابوت الهوي، بلكوه در    مبلّغ عندان  این مدرد، نه به زیرا نيامبر در  شدندنمي

تصميماتش   نباید به این سبب. است رهبري سياسي و ریاست دولت اسلامي عمل كرده

ه آنهوا بوه فهوم هودفهاي اساسوي و      ولي تدجه ب  تلقي شدد ،جمء ثابت مكتب اقتصادي

  .(449ش، ص9915صدر، )كند سياست اقتصادي كم  مي

 اي فارغ و اي فارغ از تشریي یا منطقه منطقه ،فراغ ةاست كه آیا منطق اینال ؤاكندن س

، الفوراغ ةمنطقآیا در یعني بحق  دل این محدر است كه   باشد خالي از قدانين المامي مي

 ،باشد كوه در ایون صودرت    و فارغ از هرگدنه تشریي مي ندارد وجددمدلي  هيچ قاندن و

هر چند در مقام عمل، افراد، رفتوار خاصوي را بوروز      مصداق سكدت شار  خداهد بدد

در اختيار  ليا  كم در مدرد آنها ؟شدد یافت نميتشریي المامي  یا اینكه قاندن ودهند  مي

 . باشد فقيه و  اكم مي
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 الفراغ وم منطقهمفه 00

دان گفت كه در كنار ا كوام تكليفوي شورعي، ا كوام دیگوري وجودد دارد كوه        ت مي

(  اكم شر )امر مسلمانان  آنها را به وليّدربارة ولایت و صلا يت امر و نهي  ،خداوند

د، بر مردم اعمال ولایوت  اندتداند در  دودي كه مصلحت مياو ميرو،  ازاین. داده است

 الفوراغ ةمنطق  چيمي است كه به قدل شوهيد صودر در   این همان . كند و امر و نهي نماید

ایي است كه از جانب شار  بوه وسويله  واكم    جالفراغ، منطقةبنابراین، . گيردصدرت مي

بدین معنا كه قبلاً مدرد  كم  كدمتي  واكم شورعي   . ]تر اشيال نشده باشد شر ، نيش

 .(99، ص9تا، ج لفان، بيؤجمعي از م[ )قرار نگرفته است

به عنصر شناور و متحركي كه در رابطه اقتصادي انسوان و طبيعوت    ،یگربه عبارت د

خوالي   ،اي كوه قودانين آن از الومام   منطقوه  تور،  دقي  تعبيربه  .گدیند مي الفراغمنطقةاست، 

ووميمه   ،ولایوت ولوي امور مسوليمن     دود اختيوارات  نام دارد كه به الفراغ منطقةاست، 

 هوا كوه  كوم شورعي اوليوه آن     باشد ميافعالي  شامل ،الفراغمنطقةبر این اساس، . شدد مي

تدانود بور   فقيه یا  اكم اسلامي موي  ،گدنه مداقيدر این. استحباب، كراهت یا ابا ه است

عوم  كوم كنود    الا بوالمعني  ابا وه اساس مصال  و اهداف اسلام به وجدب یا  رمت یا 

 .(691ش، ص9915صدر، )

به سوبب ماهيوت    است كه ناظر اي از شریعت اسلاميبه  دزه الفراغةمنطقهمچنين 

وووي قداعود    ،تداند متيير باشود و شوار    ميآن مدودعات و عناوین  ،ر آن، ا كاميّمتي

مناسب با اووا  و ا دال و مقتضيات زمان و مكان را با  فظ وودابم و در چوارچدب   

غ به لحوا  اینكوه افومون بور مبلّو      اكرم نيامبر. است ولي امر گياشته ةمعيني به عهد

 خدد در این منطقه، به ووي قداعد دسوت زده  ،نيم بددهمسلمين ، ولي امر بددن تشریع

 قابليوت تيييور از سودي اوليواي امودر بعودي را خداهود          درعين  ال، این قداعد،است

 . داشت

این خداهد بدد كه ولي امر و دولت اسلامي در برخدرد با ایون  این بحق مهم  ةنتيج

 كام، آنها را ثابت ندانسته، با رعایت ودابطي، خدد بوه  ا كام و روایات  اكي از این ا

  .زندقاندنگياري دست مي
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  الفراغ منطقه ةنظريو  صدر شهید 00

نوه   ،خالي از  كم المامي است ،(الفراغةمنطق)این منطقه  معتقد است كه ،شهيد صدر

چه اینكه هيچ مدودعي نيست كه یكي از ا كام شرعي بودان     خالي از هرگدنه  كمي

 .(99-91ق، ص9491صدر، ) تعل  نگيرد

كوه اسولام بوراي برخوي از      ادعا، نقص نيست و این الفراغةمنطقكه  كند تأكيد مي او

 الفوراغ ةمنطق  چوه اینكوه     جوا اسوت   نسبتي بوي  نيميني نكرده ب مدودعات،  كمي نيش

 .باشود  فاقود هور  كموي   اینكوه  نوه   ،معناي قلمرویي است كه داراي  كم مباح است به

اسولامي در ناسوخگدیي بوه     ةنشانگر ندیایي، نشاط و تودان اندیشو   الفراغةمنطق ین،بنابرا

دهود كوه بور نایوه آن اسولام      ها است و روشي ارائوه موي  مشكلات همه عصرها و نسل

هموه نيازهواي متييّور وي را بورآورده سوازد       تداند ومن تأمين نيازهاي ثابت انسان،  مي

 .(126 ش، ص9915صدر، )

و  «اقتصوادنا »ترین تدوي  در این بواره در كتواب   ه گرچه مشروحشایان ذكر است ك

اموا شوهيد صودر در برخوي      ،(412و 411، صهمان) است ل اقتصادي آمدهئدرباره مسا

از آثار خدد آن را به همه ا كام اجتماعي، سياسي و هر قواندن و  كوم عمودمي،    دیگر 

 .(99-91ق، ص9491صدر، )دهد  بسم مي

باید هموه ا كوام    :اولاً ،امر شدد كه وليّبرداشت مي هيد صدر، از سخنان شبنابراین، 

هوا و ا كوام    ایون مصولحت   :ثانياًو  ي مبتني سازدیها بر مصلحترا  الفراغةمنطقخدد در 

موي، تفسوير شوده و رنو  و     ئها و اهداف ا كام دا نشأت گرفته از آن در نرتد مصلحت

 . دروي آن را به خدد گرفته و در ني استقرار آن باش

ا كوام   ،شدد این است كه به چه دليول ، مطرح ميالفراغةمنطقسؤالي كه در مدرد اما 

تداند فراتور از آن  كموي   تنها در قلمرو مبا ات اعتبار دارد و او نمي ، كدمتي ولي امر

 صارد كند؟

هور   ، ليادر این محدوده،  كم المامي شرعي نداریم ، چدناست در ناس  گفته شده

ممندعيت مطل  و چه لموم مطل  و چه مشروط، مخالف  كم شرعي  چه  يگدنه  كم

 . نخداهد بدد
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00 

واجبات و محرمات باشد،  ةخلاف آن كه اگر  كم  كدمتي در محدود بررو،  ازاین

چدب مبا وات  ردر چوا این  كوم  صدرتي كه  ، درشدد محسدب ميخدا  كم مخالف 

 . خداهد شدچنين نباشد، 

  غالفرا منطقه ةهاي نظريويژگي

تداند مدوود  قداعود  قودقي قورار     رابطه كه مي ند شهيد صدر دو بر این اساس، 

به نظور    .یكدیگر ناظر است روابم اشخاص با ردسته اول ب  سازداز هم جدا ميرا گيرد 

داراي تيييور     و ثابوت بودده   ،طدر طبيعوي  به( هم ندعش)روابم انسان با برادرش ، یشانا

 . طلبدقداعد ثابتي را ميليا  ،(696ش، ص9915صدر، )نيست 

روابوم  قودقي    :قرار دارد كه معتقود اسوت   «ماركسيسم»این دیدگاه در برابر مكتب 

 .(همان)انسانها با یكدیگر، امر عروي و تابي تطدر رابطه انسان با طبيعت است 

ل دارد  تييّور و تبود   این ند  رابطوه،   .دسته دوم بر روابم انسان با طبيعت ناظر است

آید، قداعود  ي به لحا  تيييراتي كه در تدان و ميمان سيطره انسان بر طبيعت ندید ميیعن

 .(همان)د نكنهم تييير مي

ممكون  هميشه اجرا شدد  زیرا  نيست كه ا كام آنها  ابددن رابطه به این معن البته ثابت

متدقف  ،در مر له اجرا ،ا كام ثابت به سبب وجدد عداملي از قبيل عناوین ثاندیهاست 

 ةنيست كه نتدان هيچ قاعود  ابه این معن طبيعت نيم  تطدر در ميمان سلطه انسان بر. دنشد

 . ترسيم كرد ،ثابتي را در این منطقه

همان، )عدم ووي قداعد تفصيلي، ناشي از نقص یا اهمال قاندنگيار نيست بنابراین، 

 (. 691ص

 ،يت متيير و متبدل منطقهاز ماه عدم ووي قداعد تفصيلي ثابت باید تدجه داشت كه 

این  دزه، خودد قابليوت نويیرش     مدودعات و عناوین در دیگر، بيان به . شددناشي مي

ایون  . ا كام ثابت را ندارد، نه اینكه شار ، قاندنگياري در آنها را مهمول گياشوته اسوت   

له در هماهنگي قداعد و مقررات با اهداف كلوي شوریعت ریشوه دارد  یعنوي وووي      أمس

آن اعتبوار شودد، بوا  صودل دگرگودني در       اي متييرّ است كه اگر ا كام ثابت بر گدنه به
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تدان به ا ياي مي ،براي نمدنه .اووا  و ا دال، با اهداف شریعت، منافات خداهد یافت

 . هاي مدات اشاره كردزمين

نوه   ،ایون مطلوب   در .است( دولت)امام  نِهمانطدر كه در فقه آمده، زمين مدات از آ

وجودد دارد  نيم آن اجما   بلكه بر ،(99، ص99ش، ج9961، نجفي)نيست  تلافيتنها اخ

 (. همان)كند آن دلالت مي برهم و روایات فراواني 

اعولان   ،با تدجه به اووا  و ا ودال زموان خودیش    و امامان معصدم نيامبر

نوس مالو  آن    ،هر كس زمين مداتي را آباد كند  «مَن احَيا ارضاً مواتاً فهِيَ لهَ» :اندداشته

 .(499-492ص ،25ق، ج9411عاملي،   ر)  زمين است

طودر كامول، مدجوّه و متوين بودد  یعنوي اگور كسوي          چنين  كمي در صدر اسلام بوه 

اما اكندن كوه بوه     صا ب    بدد كرد، هاي مدات را با امكانات محدود خدد آباد مي زمين

اسوت و یو  فورد     بواز شوده   واسطه نيشرفت صنایي، دست انسان در آباداني زمين بسويار 

شودن یوا تملو      صوا ب  و    را آباد كند، ها  از زمينتداند به تنهایي مسا ت بسياري  مي

دولوت   ،بنوابراین  .هاي مدات به وسيله او با اهداف كلوي شوریعت همواهنگي نودارد     زمين

 بریم كه تملو  یوا  با این نگرش، ني مي. محدود سازد تداند  يطه این قاعده را  اسلامي مي

 الفوراغ ةمنطق  هاي مدات، به سبب ا ياي  كم ووي شوده در   زمين نسبت بهشدن     ذي

 .(699ش، ص9915 صدر،)تداند در آن تصرف كند است و دولت اسلامي مي

 الفراغ منطقه نظريه مخالفین و موافقین

فراغ قاندني در شيعه »: اند و معتقدند مخالفت ورزیده ،الفراغمنطقةبرخي از فقيهان با 

زیرا هر چه امت اسلامي از زندگي شخصوي و اجتمواعي از جهوت امودر       جدد نداردو

و فوراغ   نوس خو    .دنيدي و معندي به آن نياز داشته باشند،  كمش بيوان شوده اسوت   

، 9ق، ج9499مكووارم شوويرازي، )« قوواندني وجوودد نداشووته و فقيووه  وو  تشووریي نوودارد 

 .(559ص

اصولاً    ...لا فوراغ و لا خولاء  »اراتي چدن نس از آنكه فراغ قاندني را با عب ،این گروه

از  .نماینود  استناد موي  ،كنند به دلایلي از قرآن و سنترد مي« فراغ و خلائي وجدد ندارد
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  :اشاره كرد تدان به مدارد زیر این آیات و روایات مي جمله

 . كندتمام نعمت را مطرح مياِكمال دین و اِسدره مائده كه بحق  6ةآی. 9

آنچه كه امت تا روز قيامت به  از جمله ي كه در این زمينه وارد شده است ا ادیث. 2

شدد در شر  بيوان   تي ارش خراشي كه بر بدن وارد مي اي كه گدنه   بهآن ا تياج دارند

 .(559-556همان، ص) 4شده است

فرمددنود كوه تموام    بيوان  ن مضومدن  يالددا ،  ودیثي بوه همو   حجةدر  نيامبر اكرم

بيان شده اسوت  در شریعت كند سان را به بهشت نمدی  و از جهنم دور ميچيمهایي كه ان

شودد   تي ارش خراشي كه به بدن وارد مي ،و نسبت به آن امر و نهي صدرت گرفته است

بحق خلاء قاندني در ميان نيست و تمامي ا كوام شورعيه بيوان     ،بنابراین. است شدهتبيين 

ناظر  ،تدان به  كم شرعي رسيددليل عقلي، بهتر مي وسيله هشدد باند و اینكه گفته مي شده

 .(994-995ش، ص9911مدسدي بجندردي، )به ووعي بسيار دشدار و نادر است 

تدانود  كموي را   به بيان دیگر، عقل در هنگام كشف مصوال  و مفاسود، وقتوي موي    

مودرد،  یعني از مداردي باشد كوه شوار  در آن     الفراغ باشدمنطقةتشریي كند كه از قبيل 

نداشته باشد  اما در صدرت وجدد  كم شرعي قطعوي،   وبه فعل یا ترك   و   كم المامي

در ایون   نتداند  كم را به واسطة مصال  و مفاسود ننوداري تيييور دهود  چود     فقيه نمي

جوایم   ،كار فقيه از مصادی  تقدیم مصلحت بر نوص خداهود بودد و ایون كوار      ،صدرت

 .(919، ص49تا، ج جمعي از مدّلفان، بي) 5نيست

اینكوه واقعوه و   »: گدیدمي «استرآبادي». نيم همين نظر را دارند مسل  اخباري يفقها

اسوترآبادي،  )« اماميه، قابل تصودر نيسوت   ياي از  كم الهي، خالي باشد نمد علما ادثه

 .(919-914ق، ص9426

 «یدسف قرواوي»و دكتر  «اقتصادنا»چدن شهيد صدر در كتاب همكساني  ،در مقابل

اند و كيفيت نركردن این منطقوه را   از آن دفا  كرده «سلامللإ مّةالخصائص العا»ر كتاب د

 .اند نيم مد نظر قرار داده

آن بوراي   از تودان  مطلبوي دارد كوه موي    ،در بحق از شروط «شي  انصاري» همچنين

هر شرط مخالف شور  بوه دليول     فرماید مي ایشان .استفاده نمددالفراغ ةمنطق ةنظریاثبات 
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سوؤال  ایون   همچنوين . اعتبار است بي «حرم حلالاً اولّ حراماً اح شرطاً االّ»وایاتي از قبيل ر

كنود؟ بوراي     لال را  رام و یا  رام را  لال موي  ،كند كه چه شرطي مهم را مطرح مي

ل اگر انسان نير كند عمل مبا ي را انجام دهد و یا عمل مبا ي را ترك كند، آیا ایون  امث

 كردن غير واجب است؟ و واجب  لال كردنِ  رام

تحریم  لال و تحليل  رام آن است كه كسوي  كموي را    :گدید در ناس  مي ایشان

به دین خدا نسبت دهد و  كمي را كه واجب و یا  رام نيست، واجب و  رام دانسوته  

اگر ندر به فرزند دستدر دهد امر مبا ي را باید انجام دهي،  ،بنابراین. و آن را تييير دهد

 ورام نيسوت  چودن خداونود       لال و تحليلِ این تحریمِ ،یا مبا ي را باید ترك كنيو 

تدانود بوه فرزنودش امور كنود كوه        اما ندر نمي. فرمدده است اطاعت از ندر واجب است

ق، 9491 ي،انصوار  ي شو (  كمي را كه واجب یا  رام است ترك كند یا مرتكب شودد 

شي  انصاري در وجودب اطاعوت از    شهيد صدر آنچه را كهي، در واق(. 94-95، ص6ج

 .مطرح كرده است ،ندر گفته است دربارة وجدب اطاعت از ولي امر

اي وسويي در  الفوراغ،  ودزه  منطق ة العفود یوا   منطق ة »: معتقد استنيم  «قرواوي»

قروواوي،  ) «شددنرُ مي ،شریعت اسلامي است و با قياس، استحسان، استصلاح و عرُف

 .(2تا، ش بي

راهوي بوراي   الفوراغ،  منطق ة اصودلاً  كوه  فكرات شهيد صدر باید گفت ت بررسيبا اما 

باشود و تنهوا بور مبنواي      قياس، استحسان، مصال  مرسله، سد ذرایي و فوت  ذرایوي نموي   

باید ناظر به ند  مسولمين و یوا   نيم مصلحت  آنتشخيص ی  مصلحت قطعيه است كه 

كوه بور مبنواي تخموين،     طبيعتواً آنچوه    شدد  زیرا ،  كمي صادر مياسلامي باشد ةجامع

تداند مبنایي براي صدور ا كام المامي تدسوم   شدد نمي مطرح مي ،ا تمال یا گمان قدي

 .الفراغ باشد منطقةعندان  كم  كدمتي در  ه اكم ب

 حکم حکومتي و لفراغا منطقه

ایون  كوم   . یكي از اختيارات دولت و  اكم اسلامي، صدور  كم  كودمتي اسوت  

 ،بوه لحوا  مدوود    . مقام اداره كشدر باشود  ا كام شر  یا در تداند در جهت اجرايمي
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صدرت فرمان جمئي، صادر شدد  به  و ممكن است به شخص یا مدردي خاص ناظر بدده

همچنوين  . رودكلي به شومار موي   ي كم صدرت ،كه در این كلي ناظر بدده يعندان یا به

روشون   ،ه مدارد نيشوين با تدجه ب. تداند جنبه ووي قاندن داشته باشد كم  كدمتي مي

ارتباط نيسوت  هور چنود     فراغ بيالةمنطقشدد كه مشروعيت  كم  كدمتي، با نظریه مي

به تعبيري دیگر،  كم  كدمتي به اختيارات  اكم . كندوجدد یكي، دیگري را نفي نمي

اي نواظر اسوت كوه  واكم اسولامي      فراغ، به بخشي از  ودزه ة منطق. اسلامي ناظر است

در  تدانود در  ودزه ثابوت نيوم    به قاندنگياري بپردازد  هر چند  اكم مي تداند در آن مي

 .(125ش، ص9915صدر، )زمينه اجرا یا تما م، به صدور  كم اقدام كند 

و ( و  رموت  بوجود )المامي  ةاز نظر شهيد صدر، ا كام شریعت را باید به دو دست

 .(691همان، ص)تقسيم كرد ( استحباب، كراهت و ابا ه)غير المامي 

. اي ممكن نيسوت ا كام المامي، ثابت و هميشگي بدده و تخلف از آنها به هيچ بهانه

یعني هموانطدر كوه فورد      اندگرفته اما ا كام غير المامي در قلمرو انتخاب و اختيار قرار

 اسواس مصوال  جمعوي در     كدمت اسلامي نيم مختار است تا بر قادر به انتخاب است، 

تدانود تدسوم نماینودگان    موي ، گيري  كدمت این تصميم. یدگيري نمااین  دزه تصميم

 .(همان)صدرت نيیرد  ،ولي امر مردم و تأیيد

فقم درباره دخالت  واكم اسولامي در  يطوه ا كوام      این قاندن ثابت را شهيد صدر 

 نيوامبر، اولوي و  » شریفه ةطب  آی .ارائه داده است الفراغةمنطقدر قالب نظریه  غير المامي، 

اي اهول ایموان،   » ةآیو  و نيوم ( 6: (99)ا وماب ) 6«منان است از خدد آنهوا ؤبه مسماوارتر 

: (4)نسواء )« اطاعوت كنيود   را (رسدل از طرف خدا و) فرمانداران فرمان خدا و رسدل و

تداننود   آنچه مردم آزادند انجام دهند یوا تورك كننود و موي    نسبت به  نبي اكرم ،(51

آنها سماوارتر است، نس از بالمعني الاعم،  یعني مبا ات  خددشان در آن تصميم بگيرند

 . ملمم به ترك یا انجام كند ،تداند آنان را در آن امدرمي

معناي اعم كه شامل مستحبات، مكروهوات و مبا وات    مبا ات به ،به عبارت دیگر

تداند بور اسواس   شدد، خالي از هر المامي است و  اكم اسلامي ميخص ميامعناي  به

 یوا این ا كام،  كم المامي وجودب   ةخدد در منطق يو مكان يمانمدقعيت زو مصال  
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روشن است كوه لوموم اطاعوت از ایون ا كوام ولایوي، مسوتلمم        . نماید رمت صادر 

  چرا كوه ا كوام ثابوت دیون در ایون منطقوه،       يستمخالفت با هيچ  كم ثابت دیني ن

لماموي فقيوه در   اطاعت از ا كام اليا  انجام و ترك آن آزاد است،  مبا ند و مكلف در

بوراي   موثلاً . (126، صش9915صودر،  )مخالفت خال  نيست  اطاعت مخلدق در نهاآ

مسوتحب اسوت و    ،كردن بخشي از امدال شخصي در مصارف عمدمي همینه فرديهر 

آن را بوه صودرت    اساس ودابطي  تداند برولي فقيه ميدر اینجا  .آن نيست  رمتي در

استعمال تدتدن ی  فعول مبواح    ثال دیگر اینكهم. ماليات معيني بر هر كس واجب كند

اطاعوت از وجودب    .تداند بر اساس ودابطي آن را ممند  كنود ولي فقيه مياما است، 

مثال اول و از  رمت ولایي در مثال دوم، هيچ مخالفتي را بوا ا كوام ثابوت     ولایي در

 . دین در ني ندارد

 عنودان  به اما  باشد ،  راماولي عندان به ،امر است ممكن كه گفت باید تدوي  در

  كم كه آنگاه ،بنابراین .شدد واجب  تي و جایم و  كدمتي، مباح عندان به یا ثاندي

 توا  يسوت ن برقورار  ،  رمت قبلي همچنان در مقابول آن دهد مي نشان را خدد  كدمتي

 اگور  موثلاً  ،دیگور  عبوارت  بوه  .بشودد  شورعي   ورام  مدارد در  كدمتي  كم مصداق

 كودمتي،   عنودان  به است، طب  صلا دید  اكم و واجب اولي ندانع به كه رفتن  ج

خداهود بودد      ورام  ش، انجوام ، تشخيص داده شددمسلمين و اسلام مصلحت خلاف

 واجوب  اوليوه  مصولحت  بلكوه در اینجوا  شدد،  تركبراي هميشه  واجبي اینكه نه البته

 مثول  ،باشود  ام ور عنودان اولوي    به عملي اگر مثلاً یا است رفته دست ازطدر مدقت  به

 فعلوي  چنين از شدد،  رمت مي مطرح  كدمتي  كم دیگران، آنگاه امدال در تصرف

 اسوت  مانوده  بواقي  آنچوه  تنها و است رفته بين از آن مفسده كه چرا  شدد مي برداشته

 ادعا این چنانچه و باشد مي  كم اینصدور  مبناي كه مصلحتي  نيست بيش يمصلحت

  كوم  تحقو   بوا  شودد  گفتوه موي   اسوت  برقورار  انهمچنو  قبلي  رمت كه شدد مطرح

 این دانيم مي كه  الي در  بدد خداهيم ودین اجتما  واجب، شاهد عندان به  كدمتي

 در و فاسد به افسد دفي نهایت، مصداق در بلكه ،نيست ودین اجتما  مدرد، مصداق

 نعنودا  وارد و شوده  نيوم خوارج   تعارض باب از كه باشد مي كردن مهم و اهم مداردي
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 . گردد مي تما م

  رموت اگور معتقود باشويم     ،مثوال  عندان كه به گرفت را نتيجه این تدان مي ،بنابراین

 كوه  اسوت  آن صوحي   نس. خداهيم رسيد ناصدابي ةنتيج است، به برقرار همچنان قبلي

 و ثاندي، مصولحت   كم یا  كدمتي  كم آمدن با كه گيرد قرار نظر مدگدنه  این مسأله

ثاندیوه،   ا كوام  یوا  الفراغ منطقة وجددي ظرف در بلكه ،مطل  صدرت به قبلي، نه ةمفسد

 . شدد مي منتفي

جومء ا كوام ثابوت     ،آیود قطعاً واجب و  رامي كه تدسم  كم ولایي فقيه ندید مي

 بلكه صرفاً ی   كوم مودقتي و بور    ،آیددهد به شمار نميدین كه فقيه به آنها فتداي مي

مشوروعيت چنوين ا كوامي از سودي ولوي فقيوه و        اساس مصال  متييرّ است، اما اصل

جراي ایون  كوم ثابوت دیون در     ا  چرا كه وجدب نيروي از آنها،  كم ثابت دین است

 . درون خدد، این قابليت را دارد كه بتداند نيازهاي متييرّ زندگي بشر را سامان دهد

و  كورده  درخدد مستقيماً  كم المامي صوا  ،اسلام در برخي از مدارد ،به عبارت سدم

نوس  . اسوت  در بخشي دیگر، تشریي  كم المامي آن را در اختيار  اكم اسلامي گيارده

تدسم  كم ثابوت   ،مستقيماً تدسم ا كام ولایي فقيه و غير مستقيم نيازهاي متييرّ بشر، 

 . شددتأمين مي ،دین به اعطاي چنين اختياري به  اكم اسلامي

  مانند وجودب و  رموت، یوا غيور الماموي       دانا كام تكليفي یا الماميتدوي  اینكه 

كه در كنار چهار  كم دیگور قورار     و  كم تكليفي مباح .مانند مستحب و مكروه و مباح

معنواي اعوم ناميوده     مبواح بوه   ،خص و مجمد  ا كام غيور الماموي  امعناي  مباح به و دارد

 . با ه وجدد داردازیرا در همه آنها ندعي   شدند مي

اي از ا كوام را از  كوم   كه چرا خداوند، منطقهنرسش  به اینشهيد صدر در ناس  

اي از بوددن منطقوه   خوالي  اینكهخلاصه . كندبحق مفصلي را مطرح مي ،المامي فارغ كرد

وروري است تا از این طری ،  اكم اسلامي بتدانود آن منطقوه خوالي از     ،ا كام از المام

 هموان، ) نمایود در آن تصورف   ه والمام را به  سب ظروف زمانه خدد از المام نور كورد  

 .(125و  122ص
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 فراغ ةدلیل اثبات منطق

معلدم شد، باید نرسويد چوه    رنيیاي انعطافاكندن كه فایده و ورورت وجدد منطقه

تودان گفوت   دليلي براي نيیرش آن در نظام  قدقي اسلام وجدد دارد؟ به چه دليول موي  

 قوررات ثابوت شوریعت و بور    صلا يت ووي مقرراتي غيور از م ( دولت) اكم اسلامي 

 ؟را دارد( منطقه فراغ)خلاف ا كام غير المامي 

دهود و از آن  ارائوه موي   ،ال، دلایلي از كتاب و سونت ؤصدر در ناس  به این سشهيد 

 : گدیدجمله مي

: فرمایود دليل صلا يت دولت در این خصدص، نص قرآن كریم است كه مي

« ولوي الامور اطاعوت كنيود    ال و اید از خدا و رسداي كساني كه ایمان آورده»

فوراغ كوه اختيوارات     ةشریفه، قلمرو منطقو  ةبه مدجب این آی .(51 (:4)ءنسا)

گرداند، قاندنگياري در هر عملي اسوت كوه ذاتواً مبواح     دولت را مشخص مي

وجودبش   یعني ولي امر، اجازه دارد هر فعاليت و اقدامي كه  رمت یوا   باشد

ندان دستدر ثاندیه، ممند  یوا واجوب اعولام    است را به ع صریحاً اعلام نشده

گردد هرگاه امر مبا ي را ممند  كند، آن عمل مباح،  رام مي ،رو ازاین. نماید

البتوه كارهوایي كوه مثول     . شودد جبار نماید، واجب مياو هرگاه اجراي آن را 

همانگدنوه كوه     است، قابل تييير نيسوت  طدر مطل  تحریم شده  رمت ربا به

نفاق زوجه، واجب شوناخته شوده را هوم    اي كه اجراي آنها نظير  كم كارهای

زیرا فرمان ولي امور نبایود بوا فرموان و ا كوام        تداند تييير دهدولي امر نمي

منحصور   ،آزادي عمل ولي امر ،بنابراین. ، تعارض داشته باشدوندعمدمي خدا

 تمبواح اعولام شوده اسو     به آن دسته از اقدامات و تصميماتي است كوه ذاتواً  

 .(691ش، ص9915صدر، )

هوایي از ا كوام متييّور در زموان رسودل      سپس به تبيين و بررسي نمدنه ،صدرشهيد 

 نيوامبر »براي مثال در ا ادیق و روایات شرعي آمده اسوت كوه   . نردازدمي خدا

ق، 9919كلينوي،  )  «مردم مدینه را از عدم واگياري آبهاي زاید بر نيازشوان منوي كردنود   

دانيم اجتناب افراد از واگياري امدال زایود بور   تدجه به اینكه مي دن بااكن .(214، ص5ج
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شودد كوه   رود، معلدم مياصدلاً ممند  نيست و از محرمات اصيل به شمار نمي نيازشان، 

به عندان رئيس دولت اسلامي و به دليل اووا  خواص سياسوي و    مني و نهي نيامبر

نياز شودیدي بوه    آنكه مدینه در آن زمان، است  چه  اجتماعي آن روزگار، صدرت گرفته

كرد مسولمانان آبهواي موازاد    رشد كشاورزي و دامداري داشت و كمبدد آب، اقتضاء مي

اختيوار دیگوران قورار دهنود      در ملمم به واگياري آن نيسوتند  ،خدد را كه در  ال عادي

 .(611ش، ص9915صدر، )

 احکام الزاميو حاكم اسلامي ورود 

یعنوي امتثوال هور دو بوراي مكلوف         هرگاه دو  كم المامي با یكدیگر تما م كنند

 موثلاً   مكلف باید جانب  كم اهم را رعایوت و دیگوري را تورك كنود     ،مقدور نباشد

و امتثال هر دو بوراي طبيوب ممكون     واجب و لمس نامحرم،  رام است  ،نجات بيمار

گرچوه مجبودر     ر است، امتثال كندباید  كم اهم را كه مدجب نجات بيماليا  .نيست

تما م در مقام امتثال یوا توما م امتثوالي     این تما م را  .شدد، بدن نامحرم را لمس كند

 . گدیندمي

هرگاه تشوخيص توما م و تورجي  اهوم، آثوار       در تما م امتثالي ميان ا كام المامي، 

ز غير اهم وليت تشخيص تما م و تشخيص اهم اؤاجتماعي و عمدمي نداشته باشد، مس

اگور چوه شوار  مقودس،       عهده همان مكلفي است كه تما م براي او رخ داده است بر

 . است ملاكهایي را براي تشخيص اهم از غير اهم بيان كرده

داراي آثار اجتماعي و عمدمي باشود،   ،اما هر جا تشخيص اصل تما م و ترجيج اهم

 .  اكم اسلامي است ةعهد وليت آن برؤمس

بان  باشود و نظوام بوانكي    وجدد اگر  فظ  كدمت اسلامي، متدقف بر براي مثال، 

مدجدد نيم ربدي باشد، وجدب  فظ  كدمت اسولامي و  رموت ربوا بوا هوم توما م       

 رموت ربواي    در اینجا  اكم اسلامي به دليل اهميت  فظ  كدمت اسولامي،   .كنند مي

انكوداري بودون ربوا را    نظوام ب   كدموت اسولامي،    ةدارد تا در سوای بانكي را مدقتاً برمي

بوه تبوي   رود و طرا ي كند، هرگاه نظام بانكداري بدون ربا، محق  شد، تما م از بين مي
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00 

 . شدد كم جداز رباي بانكي نيم برداشته ميآن 

وجدب  ج بر مستطيي با المللي  بين ةمثال دیگر اینكه وجدب نهي از منكر در صحن

اجوراي مراسوم    متدقف بر ،منكر نهي از لاًیعني مث كند مينيدا تما م  در ظرف خاصي، 

بودون برائوت، باعوق ذلوت مسولمين و جور ت        وج  و بلكه و  برائت از مشركين باشد

در چنوين   ،و اجراي مراسم برائت در شرایم فعلي ممكن نباشد و شدد ، شمردهمشركين

 تا شرایم مناسب براي اجوراي كند  مي ج را تعطيل  ،طدر مدقت  التي  اكم اسلامي به

 .هر دو  كم را فراهم سازد

و  زموين   يا يا ةابا  تدان مطرح كرد این است كه دیگري كه در این رابطه مي ةنمدن

 ياءكننده نسبت به زمين، ی   كم ثابت اسولام  ابرداري  ت یا    بهرهيمالك در ني آن، 

تداند با ابمار نيشرفته، مسا ت زیادي از زموين  در زمان  اور كه ی  شخص مي .است

 ،رو ازایون . شودد عدالت اجتماعي مي خدردنباعق بر هم  ،این ابا ه يرا ا ياء كند، ابقا

 . كند د معين را ممند  ميی  زمين بيش از  ي اكم اسلامي، ا يا

صودرت ا كوام تكليفوي     شاید گمان شدد محدوده عدالت اجتماعي بوه  ،در این مثال

مي بيان نشده است  اما این گموان  چنين ا كا در منابي فقهي نيم جعل شده و ،ثابت دین

  .است فقه مدجدد  ناظر به

  فراغال منطقه شريعت وو ابديت جامعیت 

. اسوت اسوتلمام نقوص در دیون     ،انود  وارد دانسته ،این نظریه ي كه برییكي از ایرادها

نظام  قدقي اسلام، خ  قواندني   اند طب  آیات و روایات متعدد و معتبر درگروهي گفته

 ،وقتي قرآن كریم بوه صورا ت  . دارد تا نيازمند نركردن آن از سدي  اكم باشيموجدد ن

هواي مودرد   تكليف همه ندیوده  ، نس(9: (5)مائده)  كنداسلام را كامل و تمام معرفي مي

ي وجودد دارد كوه آن را بوا    ئو چوه خلا  ،در ایون صودرت  . است نياز بشر را تعيين كرده

 . قاندنگياري بشر نر كنيم

اي در فقه كند كه وجدد چنين  دزهتصری  مي ال، ؤر ناس  به این سصدر دشهيد 

نويیري و   رمم بالنودگي، انعطواف   بلكه ،نقص آن نيست ةتنها نشان و  قدق اسلامي، نه
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این بنيان  قدقي را »: تدانایي آن براي ناس  به نيازهاي زمان یا مكانهاي متفاوت است

بلكوه خودد   ، وقایي و  دادث تلقي كورد نباید دليل نقص و یا اهمال نسبت به بعضي 

زیورا    هواي مختلوف اسوت   دليل شمدل نظام  قدقي و قدرت آن در  ل مسائل دوره

تدجهي و بر سب اتفواق بوه وجودد نياموده و توابي مقوررات        منطقه ممبدر از روي بي

با تدجه به مقتضيات روز در چهارچدب ( دولت)خاص ا كام ثابتي است كه ولي امر 

ش، 9915صودر،  )« گيارداندني اتخاذ نمدده و آنها را به مدرد اجرا ميآن تصميمات ق

  .(691ص

موثلاً در    اسوت  ابودي وصوف شوده    در روایاتي، ا كام شریعت اسولامي،  همچنين 

الةي  ابداً و حرام محمد حرام   الي يوم القيامابداً حلال  حلال محمد»روایات آمده است كه 

بورا  هميشوه توا روز      ولال محمود    (59ص ،9، جش9969كلينوي،  ) « يوم القيام

 . تا روز قيامت  رام است  رام محمد قيامت  لال است و

اي كه مقودم   گدنه  لالهاي شریعت است  به كيد برأاین روایت، ت نكته قابل تدجه در

 . است ذكر شده ها رام بر

 هويچ چيوم نيسوت، مگور آنكوه     »: فرمایود ي موي  برابر اجتهاد به ر در امام صادق

 .(259، ص91ق، ج9419، محدث ندري) «آن در كتاب و سنت وجدد دارد [ كم]

چيومي از دیون خودا نيسوت، مگور      »: است كه فرمدد روایت شدههمچنين از ایشان 

نوس  . اسوت  آن در كتاب و سنت وجدد دارد، خداوند دینش را كامل كرده [ كم]اینكه 

 .(252ص ،همان) «امروز براي شما دینتان را كامل كردم: فرمدد

با هر دو دسته روایات نيشين منافات دارد   الفراغةمنطقممكن است گفته شدد نظریه 

كند كه نتيجه آن تحریم  لال خداهد بودد و  امر قاندنگياري مي  ولي، این نظریه زیرا در

از اساس با جامعيت شریعت منافوات دارد  اموا بوا دقوت      الفراغةمنطقدیگر اینكه تصدیر 

گدنه منافاتي با این دو دسوته روایوات نودارد      ، هيچالفراغةمنطقه نظریه شدد كروشن مي

.  كوم ثوابتي نودارد    و طدر ذاتي متطدر بدده فراغ در مدودعاتي است كه به ةزیرا منطق

اسوت، نوه اینكوه     امر نهاده ولي ر عهدهشار   كيم، ووي قداعد در این مدودعات را ب

آنچوه بواقي   . خداهود آن را تيييور دهود   موي  تصدیر و تشریي شده و  واكم  ، كم ثابتي
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اینجا هوم بایود    .كندماند دسته دوم روایات است كه از جامعيت شریعت  كایت مي مي

زیورا ایون     گدنه ناهماهنگي بوا روایوات نيشوين نودارد     فراغ، هيچالةمنطقنظریه  كه گفت

قوه بوه   ي و قياس هسوتند كوه در مقطعوي از تواری  ف     روایات در صدد نفي اجتهاد به ر

بوه    ة مودجهي افرادي به ذوق و سوليقه و بودون هويچ ووابط    . شدت جریان داشته است

ایون روایوات    ،در  قيقوت . كردنود تحليل شریعت دست زده و ا كامي را استخراج مي

 . اي خددخداه استنافي متدلدژي استنباط عده

قورار   از طرف دیگر، این روایات، وابطه و معيار درست اجتهاد را در كتاب و سنت

 . دنده مي

كند كه خوارج از چوارچدب   ادعا نمي نيم فراغالةمنطق ةنظریباید تدجه داشت كه 

بلكوه مودعي اسوت كوه      ،كنود ي عمول موي   كتاب و سنت و به صدرت اجتهاد به ر

 «أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِةي اََمْةرِ مِةن ُ ْ   »آیه به مقتضاي  قرآنخداوند در 

صلا يت خاصي به اولياي امدر بخشويده و فرمانهواي آنوان را لازم     ،(51: (4)ءنسا)

تداند اعمال صلا يت كند، ابعاد و اي كه ولي امر مي ال منطقه. الاتبا  دانسته است

. اسوت  مدودعات متطدّر و متييّر نواظر  ردارد كه یكي از آنها ب يهاي گدناگدن دزه

یودهاي بسوياري در   ؤ، مبتني بر كتاب بودده و م بنابراین، قاندنگياري در منطقه فراغ

 . سنت نيم دارد

كند كه  دّ و مرز قلمورو  چنين استنباط مي سدرة نساء، ]51[ ةشهيد صدر از این آی

 دزه اختيار  اكم است هر فعاليتي است كه نص شرعي بور  رموت   در و ترخيص كه 

و  لاًدرد هور عملوي كوه او   تداند در مو والي ميبر این اساس، . یا وجدب آن دلالت نكند

 كم  كدمتي صادر كند و لويا اگور بوراي مثوال آن را      ،باليات از نظر شر  مباح است

تداند عملوي را كوه شور   ورام كورده      شدد، اما او نميممند  گرداند، آن عمل  رام مي

مانند نفقه زوجه، ممند    مانند ربا، مجاز كند یا عملي را كه در شر ، واجب شده  است

آنجا واجب است كه با اطاعت از خدا و ا كوام عوام او    تا د  زیرا نيروي از  كدمتكن

 .(125ش، ص9915صدر، )معارض نباشد 
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 الفراغ منطقهحکم كلي  00

افمون بر ایون،  . نه  ظر و مني ،اصل اولي در افعال، ابا ه استكه  باید تدجه داشت

جاري  ،هم اصل برائت شرعي تي اگر در جایي ا تمال تكليف وجدد داشته باشد، باز  

چه بور   شهيد صدر اگر. گيردعهده شخص قرار نمي براي در مر له عمل، وظيفه و شده

این باور است كه مدلدیت ذاتي خداونود، بوه اطاعوت در     بر« عة   الطا»اساس مسل  

با این  وال، بوا     شددشامل تكاليف ا تمالي نيم مي و تكاليف مقطد  اختصاص نداشته

، تكليف (1: (65)طلاق) «لَا يُ َلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا» ةادله شرعي از قبيل آی تدجه به

 .(91ق، ص9411صدر، )نيیرد  را منتفي دانسته و به لحا  عملي،  كم برائت را مي

ابا وه   ، الفراغةمنطقاز جمله مدودعات  بنابراین، قاعده اولي و اصل عملي در افعال، 

تدانود ایون ابا وه را بوه  رموت یوا       ولي امر با رعایت ودابم موي ین اساس، بر ا. است

 . وجدب تبدیل كند

 ،بنوابراین  .هر فعل به لحا  تشریعي، مباح اسوت »: ندیسد این باره مي شهيد صدر در

هر فعاليت و عملي كه نص تشریعي بر  رمت یا وجودب آن دلالوت نكنود، ولوي امور      

 .(691ش، ص9915صدر، ) «ز آن مني یا به آن امر كندا تداند با دادن صفت ثاندي،  مي

بوه   وجدد نص تشریعي است  زیرا چوه بسوا نيوامبر    اینجا   ائم اهميت در ةنكت

ایون امور    ، اما باید دانست كهبدان امر كرده باشد از چيمي نهي یا ،لحا  مقام ولایت امر

قابول   وجدد شرایطي، شدد كه با بلكه  كم  اكم شمرده مي و نهي، نص تشریعي نبدده، 

 . تييير است

كه باید به آن اشاره كرد این است كوه در عبوارت نيشوين بوه ا كوام       يمطلب دیگر

 ، مودرد فقم سه  كم كلي ابا ه، وجودب و  رموت    و استحباب و كراهت اشاره نشده

این باشد كه در ترسويم نظوام  قودقي  واكم بور      آن  ةشاید نكت .استقرار گرفته اشاره 

شدد، جم سه  كم كلوي ابا وه،  رموت و    ي اقتصادي كه به دولت مربدط ميها فعاليت

اب، حبچه به لحا  اخلاقي، ا كام كراهت و است اگر  وجدب، چيم دیگري وجدد ندارد

با تدجه به اینكه دولت اسلامي به لحا  تنظويم امودر اقتصوادي و    . اي دارند جایگاه ویژه 

 كم وجدب و  رمت وجدد  ا  شرعي، ووي مقررات  قدقي، فقم در جایي كه به لح
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 نيوم  در مداردي كه  كوم الماموي وجودد نودارد     ، بلكهتداند قاندني ووي كنددارد، نمي

 . داردرا صلا يت ووي مقررات 

در تبيوين   اینجا ممكن است با اشوكالي مداجوه شودیم و آن اینكوه شوهيد صودر       در

زه را متييور قلموداد كورده    گفته و این  ود  ، سخنالفراغ از روابم انسان و طبيعتةمنطق

كنود  در تبيين  دود منطقه، به عدم نص تشریعي دال بور الومام اشواره موي     ایشان. است

  .(695ص همان،)

رابطه انسان با طبيعت و عدم نوص تشوریعي دال   و  با ملا ظه مصادی  این دو  دزه

را ممكن است بگدیيم ارتباط دو  دزه، عمدم و خصدص من وجه اسوت  زیو   و  بر المام

در  دزه روابوم انسوان و    روابم انسان با انسان، ممكن است به ا كام غير المامي ودر 

تدان بين این دو سوخن،  در ناس  مي. ا كام المامي تشریعي برخدرد كنيمبه طبيعت نيم 

انسان و سيطره او بر طبيعت،  ةر سلطبه لحا  تطد الفراغةمنطقگدنه جمي كرد كه در  این

كجوا مدجودد    به لحوا  اثبواتي،  اما اینكه این ووعيت  ،راي تطدر باشدتداند داا كام مي

 . به عدم نص تشریعي دال بر المام، بستگي دارد ،است

 عدم منافات نظريه با ادله اباحه تشريعي

، المام به امدري است الفراغةمنطقگدنه كه بيان شد،  يطه اختيارات ولي امر در همان

اكندن ممكن است ادعا شدد كوه ایون   . آنها وجدد نداردكه نص تشریعي دال بر المام در 

اي از آیات و اي از آیات و روایات، هماهنگي لازم را ندارد  زیرا در نارهبرداشت با ناره

اي »: فرمایود ميكریم براي مثال، خداوند در قرآن  .است كيد نشدهأروایات بر مبا ات ت

خودد  ورام    شما  لال كرده اسوت، بور   طيّباتي كه خداوند بر! كساني كه ایمان آوردید

  .(91: (5)مائده)  «نكنيد

بر شما نازل  بگد آن روزیهایي را كه خداوند»: است در آیه دیگر آمده همچنين

كرده، مشاهده كردید كه بعضي از آن را  لال و بعضي را  رام كردید؟ بگود آیوا   

تحليل  تحریم و ش خددو نيو  بندید خداوند به شما اجازه داده یا برخدا افتراء مي

 .(51: (91)یدنس)   «وكنيد؟ مي
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 اسوت كوه   بوراي مثوال در روایتوي آموده     .در روایات نيم چنين مضاميني وجدد دارد

گدنه كه دوست دارد واجبات او رعایت شودد، دوسوت دارد مبا وات او     خداوند همان»

 .(292ص ،96ج  919، ص9ق، ج9411 رعاملي، )   «نيم رعایت شدد

 : است آمده نقدل از امام عليروایت م در

و ! كنيود ناست آن را ووایي   هایي را نهادههمانا خداوند بر عهده شما واجب

چيمهایي بازداشوته،  رموت آن را    و از! گيریدنتان نهاده از آن   دودي براي

و چيمهایي را براي شما نگفته و آن را از روي فرامدشي وانگياشوته،   شكنيدن

 .(915نهج البلاغه،  كمت )   نسازیدرنج  دچار نس خدد را درباره آن

تداند مبا وات را  امر نمي با تدجه به ادله نيشين، ولي كه  ال ممكن است گفته شدد

 رام یا واجب كند، مگر در صدرت تما م كه آن هم با تحليل  ورام و تحوریم  ولال    

 . ارتباط ندارد

، خدد هااي از روابم انسانناره ،مدعي است  الفراغمنطقةنظریه كه  در ناس  باید گفت

 رداراي تطدّر است كه خداوند، شيده قاندنگياري آن را بوا تبيوين اصودل و وودابطي بو     

این هم ندعي قاندنگياري به اعتبار تعيين مقام وووي  . عهده  اكم اسلامي گياشته است

 . قاندن است

 شمول تشريع با قبول منطقه فراغ و عفو

سونت در مودرد    وجدد متني خواص از كتواب و   معناي گرایي شریعت به شمدل

چدن این امري اسوت كوه بوه      اتش نيستيدهد با همه جمئ همه آنچه كه روي مي

اصودلي   ،سونت  آن است كه كتاب و ،ظدر از شمدليتنبلكه م ،روشني منتفي است

جمئياتي است كوه در   امدر فرعي و كه وامن امكانپيیربددن تطبي  بر هستندكلي 

 بيوان  ماسوت  بور » :فرماید مى صادق چنانكه امام  رد اتفاق بيفتدآینده امكان دا

 ،99ج ،ق9411، عواملي   ر) «تفریي آنها شماست بر و مطالبو  كلى قداعدو  اصدل

   .(59، ح1باب ،49ص

الفراغ، به جعل و تشریي الهي در قالوب عوام یوا خواص در     منطقةصا بان نظریه 
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واسوطه  ي را خوالي از تشوریي الهوي بوي    هوای ها معتقد نيستند، بلكه  ودزه همه زمينه

كه ( 921، ص4ق، ج9919ي، یطباطبا)چدن سرنرست خانداده همدانند و فقيه را  مي

صوا ب اختيوار و    ،كندریمي مي گيرد و برنامهبه اقتضاي مصال  خانداده تصميم مي

اند كه باید با ملا ظه اهوداف و مقاصود كولان شوریعت از سودیي و      مدظف دانسته

از آنجوا كوه بوه    . ال  امّت از دیگر سد، قضاوت كند و به تشریي بپردازدملا ظه مص

و  ضورات    سب فرض، تشوریي ایون نهواد قاندنگويار، نظيور تشوریي نيوامبر       

معوين و مجواز گردیوده بوا انحصوار  اكميوت و        ،از سدي خداونود  معصدمين

ریي اسوت  سازگار با تد يد در تقنين و تشكاملاً منافات نداشته و  ،مدلدیت خداوند

: گدیود ي از معتقدین به این باور، ميیعلامه طباطبا .(212ش، ص9999عليدوست، )

محودود  « رابطوه انسوان بوا طبيعوت    »تنها مجال تشریي ولي امر را به  نه ،شهيد صدر»

كند، بلكه آن را به نبدد نصّ تشریعي دالّ بر المام به فعل یا ترك نيم مقيد كرده و  مي

دزة فارغ را محدود به رابطة انسان با طبيعت و مقيود بوه     ،شهيد صدر: گفته است

ار را هوم  دانود و شخصويت قاندنگوي   نبدد نص تشریعي دالّ بر  رمت و وجدب مي

كند و در بياني دیگر، كار صدرت گرفته از سدي وي في ميمعر« دولت»و « ولي امر»

 .(همان) «ننداردمي« تشریي ثاندي»را 

كنود و آنهوا را بوا    را در مبا ق اقتصادي بيوان موي  هر چند این سخنان  ،صدر شهيد

كنود، لكون منواط و معيوار ایون مطالوب بوه مسوائل         صبيه و مثالهاي اقتصادي تفهيم مي

 . ون زندگي بشر نيم جاري استؤانحصار نداشته و در سایر ش ،اقتصادي

و  ا كوام مجلوس   كنود  ، تأكيد مي«لملةو تنمیه ا ةمتنبيه الا»در كتاب  «نائيني»مر دم 

غير منصدص باشود و در ایون  ودزه اسوت كوه در       ،دولت باید در  دزه ا كام شرعي

ووي قدانين و ا كام به فقها واگيار شده است و مشودرت بوا متخصصوان     ،زمان غيبت

 ،صووحي  اسووت و در ا كووام منصوودص ،در مجلووس شوودراي اسوولامي در ایوون قلموورو

وي در ایون بواره    .وي و تعيوين در آنجا باید تطبي  شدد و در اینجا و  مدودعيت ندارد

 :ندیسد چنين مي

بدان كه مجمد  وظایف راجعه به نظم و  فظ مملكت و سياست امدر اموت  
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هاي راجعه به وظایف ندعيوه   خداه دستدرات اوله متكفله اصل دستدرالعملو 

علي كل تقدیر،  و مجازات بر مخالفت دستدرات اوليه باشد، یا ثاندیه متضمنه

یا منصدصاتي كه وظيفوه عمليوه    ةنخداهد بدد  چه بالضرورخارج از دو قسم 

 مضبدط اسوت و یوا غيور    ،آن بالخصدص معين و  كمش در شریعت مطهره

منصدصي كه وظيفه عمليه آن به واسطة عدم اندراج در تحت ووابم خواص   

مدكودل اسوت    ،ه نظر و ترجي  ولوي نودعي  معين و ب و ميمان مخصدص غير

 .)991-995، ص9919 يني،نائ(

 دزه فارغ را بوه   و  برخلاف آنچه از سيدمحمدباقر صدر نقل گردید و  ينيئنا ميرزاي

اي كه در آن هر چند به دليل تحدید آن به  دزه  كندرابطه انسان با طبيعت محدود نمي

نص خاص وجدد ندارد، نسبت به قيد نبدد نصّ تشریعي دالّ بر  رموت و وجودب، بوا    

 . عقيده است صدر هم شهيد

دانند كه شوار  مقودس، تصوميم در آن    مي« امدرات عرفيه »يم  دزه فارغ را برخي ن

توي  محلا) تفودی  فرمودده اسوت   « مشدرت و آراي عقلا با اوصافي معوين »مدارد را به 

 .(591و  11تا، ص غروي، بي

تعيوين  »ماهيوت كوار عواقلان از قبيول      دزه فارغ، ها، شتهندافمون بر این در برخي 

 : طدري كه در مطلب ذیل آمده است كههمان! ه استدشقلمداد « مدودعات

ربطي به ا كام و تكاليف شرعيه ندارد و با قداعود متشورعه    ،قدانين سلطنتي

از قبيول   بلكوه تمامواً   ،بدجه من الدجده مما م و معارض نيست و فرعاً اصلاً

نس صحت و لموم كبورا كوه  فوظ بيضوه اسولام و       .تعيين مدودعات است

یه و دوام سلطنت شويعه اثنوي عشوریه باشود جواي شوبهه       بقاي طریقه جعفر

اما صيراي آن كه امروزه به اقتضاي این زمان . ا دي از جاهل و عاقل نيست

كدام ی  از علدم و معارف و اسباب و آلات بيشتر مدخليت در بقاي طریقوه  

عشوریه دارد اموري هسوت     يجعفریه و در دوام و ترقي سلطنت سولطان اثنو  

 .(219تا، ص خلخالي، بي) داخل در مدودعات



33 

 

 

و 
  
مت
کو
 ح
ام
حک
ا

ق 
نط
م

شه
دع
 ان
ها
ه 
کي
ا ت
  ه
اا
لف
ا

 
در
ص
د 
هي
ش
  
قه
ی ف
ها

 /
ی
ین
س
 ح

ل
عی
سم

دا
سی

و 
ی 

راع
د 
عو
س
م

  
ی
در

لن
ق

 
 
رع
جو
مه
ی 
ها
ار
هک
را

 
زه
مو
ز آ
  ا
داع
ز

 
اآ
  ق
اع
تم
اج
و 
  
س
يا
س
ی 
ها

 
ين
خم
م 
ما
ه ا
گا
د
دع
ز 
ن ا

 /
ی
قه
ی ف

اد
له
دا
عب

 
ی
رک
انا
ر 
پو
ران
 ای
ف
شر

س ا
ون
و ی

ه 
زاد

 

 گیري نتیجه

 یوا  شور    واكم  نقوش  ، لويا اسوت  الماموي   كوم  از الفراغ، خالي منطقة كه جاآن از

 چورا   اسوت  المامي ا كام برداشتن یا آوردن بلكه ،نيست  كمي هر فقيه، آوردن ولي

. نودارد  الماموي   كوم  فقوم  باشد مي  كم دارايكه  منطقه كه این است آن ،اعتقاد كه

تدانود المامهواي شورعي نواظر بوه ایون        با استناد به این منطقه،  اكم شر  مي ،اینرببنا

 .منطقه را بردارد

 یوا  دهود  تيييور  را الماموي  ا كوام  تداند مي  اكم عندان به فقيه اینكه فقم دیگر ةنكت

 نيودا  را خودد  واقعوي  معنواي  منطقه آنگاه این كه چرا  بياورد منطقه این المامي در  كم

 كوه  برسد نباید و باید مرز به و كرده جایم، عدول و مباح مرز از بتداند  اكم هك كند مي

 اختيار اسلامي است كه در ةبراي تمشيت امدر جامع صلا يتي چنين و باشد المام همان

 . قرار گرفته است جامعه  اكم

 بوه  شور    واكم  قودرت  اعمال ةمنطق بلكه ،نيست شار  سكدت ة، منطقالفراغةمنطق

 عنودان  بوه  كه كسي آن ،بنابراین. باشد مي ندعيه مفاسد طرد و ندعيه مسائل ق تح منظدر

 تور  مهم كه است شرایطي نيازمند كند مي اتخاذ را تصميمي شر ، چنين  اكم یا فقيه ولي

 را اماميه، عصمت فقه چند هر  است  اكم اجتماعي و فردي عدالت آنها، صفت ةهم از

 كوه  شودد  موي  هوایي  استفاده سدء شرایطي، ماني چنين اب و داند مي لازم امام براينيم 

 اماميوه  فقوه  امتيوازات  از ایون  و دهود  رخ اسولامي  ةجامعو  در  اكم نام به است ممكن

  4 .باشد مي

در محودوده مبا وات بوه     فراغ از ا كوام الماموي   ،الفراغةمنطقمقصدد شهيد صدر از 

شناسایي  ،همه نيازهاي انسان در رغم آنكه ا كام شرعي را به بنابراین، .معناي اعم است

بوه   دولت اسلامي تحوت نظور او   را براي اشاره به قلمرو ولي امر و تعبير ممبدر ،كند مي

س  در ر بودده و  به اختيارات ولوي امور   ناظر ،الفراغمنطقةنظریه  ، ال هر در. برد كار مي

 .آنها بيانگر    صدور ا كام  كدمتي از جانب اوست
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 ها يادداشت

 .ةالاسلام یقود الحیامندرج در « فی ایران ةالاسلامی ةعن مشروع دستور الجمهوری ةتمهیدی ةلمحة فقهی» .9

 .ش9881، 8، شاقتصاد اسلامیفصلنامه تخصصی « الفراغمنطقةمفهوم »نیا،  محمود حکمت: ک.ر .2

من أحيا ارضاً مةن المةنمنين فهةي لةه و  ليةه      »: یقول کان امیرالمؤمنین: قال ابوعبدالله .8

شیی   ) «خذ منهنفاليوطنّ نفسه  لي أن ت ( ج)ها يندّيه الي الإمام في حال الهدن ، فإذا ظهر القائ طسق

 .(414، ح942، ص4، جالاحکام تهذیبطوسی، 

 .«ما من شيء تحتاجه اليه الام  الي يوم القيام  الا و قد ورد فيه نص حتي أرش الخدش» .4

چیرا کیه ا یر     ؛نه احکامی که در مورد آنها، نص وجود دارد تأثیر زمان و مکان در احکام اجتهادی است، .2

الفراغ نباشد، تقیدیم مصیلحت بیر نیص،      منطقةنصی از طرف شارع وجود داشته باشد و موضوع هم از قبیل 

 . ای برای رهایی از التزام به احکام شرعی است باشد و بهانه زیرا این کار، تشریع حرام می ؛معنا ندارد

که رجوع یا ازدواجی میان آنهیا روی   طوری دادن پیاپی به بار طلاق سه ،اب و سنتکتبر اساس  :مثال

بار طلاق دهد یا در ییک   طلاق، سه ةا ر مردی، همسرش را با یک صیغ ،بنابراین. ندهد، باطل است

و خلیفیه اول،   رسول خیدا . شود یک طلاق محسوب می ،طلاق را تکرار کند ةبار صیغ جلسه، سه

 ؛دانسیتند  شد، یکی را نافذ می کردند و از طلاقهایی که به این نحو انجام می مل میبه همین روش ع

طلاق که بیرای آنهیا مهلیت قیرار داده      ةمردم دربار: عدول کرد و  فت ،دوم از این روش ةولی خلیف

خره طبق ها را امضاء کنیم و بالأآن ةچه خوب است که خواست ،خواهند که عجله شود شده از من می

 .مردم عمل کرد ةخواست

 ،آن وجود دارد ةموردی که نصیّ از کتاب و سنت دربار عمال نظر درله از بدیهیات است که اِأاین مس

 .نصیّ وجود نداشته باشد ،اعمال نظر، تنها در صورتی درست است که در آن خصوص. اشتباه است

 .«...النَّبيُِّ أَوْلَى بِالْمُنْمنِِينَ منِْ أَنفُسِهِ ْ» . 

بين اهل المدين  في مشارب النخل أنّه لايمنة  نفة     قضي رسول الله»: قال عن أبی عبدالله . 

 «لاضةرر و لاضةرار   :و قةال . الشيء و قضي بين أهل البادي  أنّه لايمن  فضل مةاء ليمنة  فضةل  ةلاء    

 .( ، باب الضرار، حلمعیشة، کتاب ا2، جفروع کافیکلینی، )

حکومیت  ، مجلیه  «الت حاکم اسلامی در حیطیه احکیام الزامیی   دخ»اکبریان،  حسنعلی علی: ک.ر .8

 .9889، 24، شاسلامی

 .«الْمُعْتَدِينَياَ أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيبِّاَتِ ماَ أَحَلَّ اللَّهُ لَ ُ ْ وَلا تَعْتَدُوا إنَِّ اللَّهَ لا يُحِبُّ » .1
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لَ ُ ْ منِْ رِزْقٍ فَجَعلَْتُ ْ مِنْهُ حَراَماً وَحلَالا قُةلْ آللَّةهُ أَذنَِ لَ ُة ْ أمَْ  لََةى اللَّةهِ       قُلْ أَرأََيْتُ ْ ماَ أَنْزَلَ اللَّهُ» .91

 .«تَفْتَرُونَ

 .«إن الله يحب أن ينخذ برخصه  ما يحب أن ينخذ بعزائمه»: قال رسول الله .99

و لاتعتةدوها و   اًحةدود فرائض فلاتضةيعوها و حةدّ ل ة     إن الله تعالي افترض  لي   »: و قال .92

 .«و لاتت لّفوها اًل  يد ها نسياننها    ن أشياء فلاتنته وها و س ت ل    ن أشياء و 

 .«إنّما  لينا أن نلقي إلي   الاصول و  لي   أن تفرّ وا» .98

زییرا در   ؛مستحب، مکروه و مباح اسیت  ؛«واجب»و  «حرام غیر»، «مباح»منظور شهید صدر از  .94

 .رسدالزامی است و در تزاحم با حکم الزامی به فعلیت نمی غیر ،حکماین سه مورد، 

  و مآخذ منابع

 .قرآن کريم . 

 .نهج البلاغه . 

دفتر انتشارات اسولامي، وابسوته بوه جامعوه     : ، قمني الفوائد المداسترآبادي، مدلي محمد امين،  . 

 . ق9426، 2مدرسين  دزه علميه قم، چ

المعوارف   ةمؤسسه دائور   :، قمفقه اهل بيتمجله   ،«ها ها و ناس  نرسش» جمعى از مؤلفان، .4

 .تا فقه اسلامى، بي

 .ق9411، آل البيت ةسسمؤ :قم، 25و96ج، لشيع وسائل ا سن،  عاملي، محمدبن  ر .5

،  9، سوال دوم، ش اقتصاد اسلامی، فصلنامه تخصصي «الفراغةمنطقمفهدم »نيا، محمدد،  كمت .6

 . ش9991

، (رساائل مرارويتيت  چوا  شوده در   )« ناي سلطنت مشوروطه بيان مع»خلخالي، عمادالعلماء،  . 

 . تانا، بيبي: جاآوري از  سين زرگري نژاد، بي جمي

 .ش9915 مكتب الاعلام الاسلامي،  :جا ، بياقتصادناصدر، سيدمحمدباقر،  . 

 .ق9491دارالتعارف للمطبدعات،  :، بيروتةالحيا الاسلام يقود ،  ------------- . 

، سةالمدر مکتبة: بيروت، ( لقه سدم، جمء دوم)، وس فی علم الاصولدر،  ------------- .  

 .م9196/ق9411، 2اللبناني، چ

، می ة دارالكتب الاسلا: ، تهران91و  4، جالميزان فی تفسير القرآنطباطبایي، سيدمحمد سين،  .  

 . ق9919، 9چ
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 .ق9411، 4، چمیةدارالكتب الاسلا: ، تهرانتهذيب الاحکامالحسن،  طدسي، ابدجعفر محمدبن .  

، حکومت اسلامیمجله   «دخالت  اكم اسلامي در  يطه ا كام المامي»علي اكبریان،  سنعلي،  .  

 . 9999، 24ش

سازمان انتشارات نژوهشگاه فرهنو  و اندیشوه   : ، تهرانفقه و مصلحتعليدوست، ابدالقاسم،  .4 

 . ش9999اسلامي، 

، تا الدیدان الاميري، بي: كدیت، مي الاسلا يع فی شرن  و المرو لسّع عوامل اقرواوي، یدسف،  .5 

 .2ش
دارالكتوب  : اكبر غفاري، تهوران  ، تصحي  و تعلي  علي5، جفروع کافییعقدب،  كليني، محمدبن .6 

 .ق9919، 2، چمیةالاسلا

دارالكتوب  : اكبور غفواري، تهوران    ، تصوحي  و تعليو  علوي   9، جالکافی، --------------- .  

 .ش9969، 5، چمیةالاسلا

 . ق9419، البيت آل سسةمؤ: ، بيروت91ج ،الوسائل مستدرك  محدث ندر ، ميرزا سين، .  

رسائل چا  شده در )« طةفي جداب المشرو طةاللئالي المربد»محلاتي غروي، محمداسماعيل،  .  

 . تانا، بيبي: جا، بي(نژاد آوري از  سين زرگري ، جميمرروييت

دعواتي هودف، مدرسوة اموام     مطب: ، قوم (كتاب البيوي )، 9، ج هأنوار الفقامكارم شيرازي، ناصر،  .  

 . ق9499، 2، چاميرالمؤمنين

 .ش9911چا  و نشر عروج،   سسةمؤ: ، تهرانعلم اصولمدسدي بجندردي، سيدمحمد،  .  

انتشارات دفتر تبلييات اسولامى   :قم، لمل و تنزيه ام  تنبيه الأنائينى، ميرزا محمد سين غرو ،  .  

 .ق9424 دزه علميه قم، 

 .ش9961، 91، چةمیدارالكتب الاسلا :تهران، 99ج، مجواهر الکلانجفي، محمد سن،  .  

 

 


